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حافظ
به ملازمان سلطان که رساند اين دعا را؟

که به شُکرِ پادشاهی ز نظر مران گدا را

زرنگ ترين ماهی دنيا

چابکی و البته خوش شانســی یک ماهی که در عرض 
چند ثانیه 2 بار از چنگال مرگ فرار کرده، این حیوان 
را به شهرتی جهانی رسانده است. این ماهی در پارک 
ملی کروگر آمریکا، احتمالا در حال فرار از یک تمساح، 
به بیرون آب و روی یک صخره می پرد، اما از شــانس 
بدش، یــک مارمولک بزرگ و یک پرنــده ماهی خوار 
درســت همانجا حی و حاضر بودند. پریدن این ماهی 
بین این دو، باعث می شود 2 شــکارچی تمرکز کافی 
 نداشته باشــند و ماهی هم در یک لحظه، درحالی که
 2 مهاجم تقلا می کردند هر کدام زودتر صید را بردارد، 
از فرصت استفاده کرده و به آب برگشته است. همه این 
اتفاق ها را یک عکاس طبیعت ثبت کرده و عکس های 
او از این اتفاق، در رسانه ها چرخیده و این ماهی زرنگ و 

خوش اقبال حسابی مشهور شده است.

رکورددار دندان 

انســان های بالغ، معمولا تعداد مشخصی دندان دارند 
کمتر از 4درصد مــردم دنیا، یک یا 2 دندان بیشــتر 
دارند.  یک زن جوان هندی کــه 38دندان در دهانش 
دارد، رکورد عجیبی به نام خودش ثبت کرده اســت؛ 
کالپانا بالان 26ســاله، 6دندان بیشــتر از انسان های 
معمولی دارد و نامش هم به عنوان زنی که بیشــترین 
دندان دنیا را دارد در کتاب گینس ثبت شده است. این 
خانم 4دندان اضافی در فک پایین و 2 دندان اضافی در 
 فک بالا دارد. دندان  های اضافــی او در دوران جوانی،

 دانه به دانه درآمدند و در ردیف دندان هایش جا خوش 
کردند. پزشکان، به او توصیه کرده بودند که دندان های 
 اضافی را بکشد اما این زن از کشیدن دندان می ترسید و 
دندان هایش را نگه داشته اســت. او درد ندارد و فقط 

گاهی موقع غذا خوردن دچار مشکل می شود. 

قهرمانی به خاطر شانس و کرونا!

نیل جونز، مدال قهرمانی  اش در رقابت های بیلیارد اروپا را 
مدیون شانس و کروناست. این مرد انگلیسی، چند سال 
پیش خوش اقبال بود و بلیتش در یک لاتاری برنده شد. 
یکی از نخستین چیزهایی که او با این پول خرید، یک 
میز بیلیارد بود. بعد از همه گیری کرونا، او به گفته خودش 
هزاران ســاعت تمرین و آنقدر بازی کرد که به سطح 
بالایی رسید و وارد تیم انگلیس شد. همه آن تمرین ها در 
دوران کرونا، نتیجه بالایی داد و او در همین  ماه گذشته، 
در رقابت های اروپایی به مدال رسید. او در سال 2010 
یک کاشــیکار بی پول بود که یکباره 2.4میلیون پوند 
برنده شد. وی در جوانی بیلیارد بازی می کرده، اما بعد از 
بردن بلیتش، تمام وقتش را روی این ورزش گذاشت و 

همچنان فقط به این ورزش می پردازد.

گرینویچ

بی تعـارف و تـکلف   مـثـل هـمـين 
مـــتن کوتاهی که می بيـنيد، ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مسائل 
روزمره، مشکلات و دغدغه هايتان را 
برای ما ارســال کنيد. اگر اهل طنز و 
کاريکاتور و طراحی هم هستيد جايتان اينجا محفوظ است. 
متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 

بگيريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنيم. 

فراخوان

تو، شهرداری
تهران یکــی از بزرگ ترین، 
پرجمعیت ترین و شلوغ ترین 
کلانشــهرهای دنیاســت و 
صدها مشــکل ریز و درشت 
دارد کــه برخــی از ایــن 
مشکلات از چشم مسئولان 
هــم دور مانــده اســت؛ از 
آلودگی هوا و ترافیک گرفته 

تا جمع آوری پســماند و کمبود فضای سبز. مدیران 
شــهری هم در دوره های مختلف تلاش کرده اند این 
مشــکلات را حل کنند و تا حدودی موفق هم بوده اند 
اما بعضی اوقات می شود با یک ایده و فکر جدید، کاری 
کرد که نتیجه این تلاش ها، چند برابر شود و شهر، حال 

و روز بهتری پیدا کند.
یکی از ایده های جدید که شــهرداری ســال گذشته 
 با همراهی 345هزار نفر از شــهروندان آن را به اجرا 
در آورد، طــرح » من شــهردارم« بــود و نتیجه آن، 
مشارکت خوب شــهروندان در تعیین اولویت ها برای 
اختصاص بودجــه و تعریف پروژه های شــهری بود. 
1462پروژه در سراســر پایتخت شناسایی شد و حالا 
بعضی از آنها تکمیل شــده اند و در حال بهره برداری 
هســتند. بعضی دیگر هم هنوز در حال اجرا هستند و 

به زودی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
تجربه خوب اجرای این طرح باعث شــد امســال هم 
 شهرداری تهران، طرح » من شــهردارم 2« را هم به 
اجرا درآورد تا مدیریت شهری بتواند برای سال آینده، 
پروژه هایی که از نظر مردم دارای اولویت هســتند را 
تشخیص بدهد. در این طرح که با تغییراتی نسبت به 
سال قبل روبه رو شده، شما به عنوان شهروند می توانید 
به طور آنــی، پروژه هــا را رصد کنید و از سرنوشــت 
پروژه های قبلی هم باخبر شوید. برای این کار، کافی 
است به ســایت شــهرداری تهران و در قسمت ثبت 
پیشنهاد بروید و بعد از رصد پروژه ها، اولویت هایتان 
را اعلام کنید و خودتان، شهردار محله تان باشید. اگر 
در محله تان مشکلی وجود دارد که فکر می کنید از دید 
مدیران شهری دور مانده، یا اگر در منطقه ای که زندگی 
می کنید پروژه ای روی زمین مانده که باید در اولویت 
باشــد، می توانید در این طرح شــرکت کنید و برای 

لحظاتی خودتان را شهردار شهرتان بدانید.

ایده خوب

مهربانی، ابرقدرت من است

مهتاب خسروشاهی 

برخلاف کشور ما که مراسم گرامیداشت و پرده برداری 
از تندیس افراد شاخص و... معمولا در آستانه مرگ یا 
پس از مرگ آنها برگزار می شود، در آن سر دنیا، زمانی از 
تندیس یا مرکز فرهنگی   شخص پرده برداری می کنند 
که او در قید حیات اســت و زنده و سرحال در مراسم 
حاضر می شود. افتتاح تندیس » ســیبی هال« جوان 
20ساله  اهل لیچفیلد بریتانیا که زندگی خود را وقف 
کمک به دیگران کرده، نمونه ای از همین رخدادهای 

مبارک و به موقع است؛ اما در بریتانیا!
سیبی  هال، 17سال داشت که تصمیم گرفت زندگی 
خود را وقف کمک به مردم کند. به همین دلیل 3 سال 
طول کشید تا افراد جامعه او را به عنوان یک قهرمان - 
مهربان ترین فرد بریتانیا - بشناسند. او خستگی ناپذیر 
کمک رسانی به مردم را آغاز کرد و پس از مدت کوتاهی 
مؤسســه خیریه خود را با هدف کمک به نوجوانان و 

جوانان آسیب پذیر، تاسیس کرد.
 این قهرمانِ  مهربان، طی 3ســال 400دســت لباس
 کت و پالتو و پتو به مؤسســه های خیریه  حامی افراد 
بی خانمان و 800 اسباب بازی به انجمن های کودکان 
بدون سرپرست اهدا کرد. او علاوه بر همه این کمک ها 
هزینه قهوه و کافی شاپ بسیاری از نوجوانان کم بضاعت 

را نیز پرداخت کرده است.
سیبی هال اکنون20 سال دارد. هال زمانی که فهمید 
همکلاسی هایش امکان استفاده از کامپیوتر را ندارند، 
تصمیم گرفت به آنهــا کمک کند. بــرای این منظور 
او آســتین بالا زد و اقدام به شست وشــوی خودروها 
 و جمــع آوری پول کــرد و بــرای همســالان خود

کامپیوتر خرید.
پس از جســت وجوی مهربان ترین فرد بریتانیا توسط 
مؤسسه KIND Snacks، ســیبی هال، تاج قهرمان 
مهربان بریتانیا در ســال2023 میــلادی را دریافت 
کرد و با مجسمه ای در نزدیکی پلُ تاور در لندن، نام او 
ماندگار شد. مجسمه او در کنار افرادی مانند وینستون 
چرچیل، کاپیتان کوک و جو نیوبی قرار دارد. مجسمه 
او 6فوت)1.8متــر( ارتفاع دارد و با یک عدد ســیب و 
شعار »مهربانی ابرقدرت من است« تزئین شده است. 
 ،KIND Snacks پیش از انتخاب سیبی هال، مؤسسه
500نامزد را معرفی کرده بود که درنهایت این جایزه 

به هال رسید.
داستان سیبی  هال، به طور خاص بر اهمیت مهربانی 
و قدرت تغییردهنــده آن بر زندگی دیگــران، تأکید 
دارد. پس از رونمایــی و نمایش مجســمه در لندن، 
مجسمه به خانه ای ویژه نگهداری آن در شهر لیچفیلد، 
استافوردشایر، منتقل خواهد شد. انتخاب سیبی  هال، 
بیانگر ارزش تکریم و توجه به مهربانی است؛ چیزی که 

اکنون در جوامع کمرنگ شده است.

دغدغه

کتابخانه پاییزی

بی توجهی مردم فرانسه به سلامت خودشان و شرايط 
زيرساختی سلامتی، دولت را نگران کرده و حالا مقامات 
بهداشتی دست به دامن راه آهن شــده اند تا سلامت 
عمومی  را در اين کشــور ارتقاء بخشند. در اين طرح 
بلندپروازانه، قرار است تا سال 2028 راه آهن فرانسه، به 
يک ابرپلتفرم سلامتی در اين کشور تبديل شود و بيش 
از 300ايستگاه قطار در سراسر اين کشور، به اتاق های 

معاينه و امکانات درمان از راه دور مجهز شوند.
مقامات بهداشتی دليل خوبی برای انتخاب ايستگاه های 
راه آهن دارند؛ حدود 10ميليــون نفر هر روز از راه آهن 
استفاده و 90درصد مردم فرانسه، در شعاع 10کيلومتری 
يک ايستگاه راه آهن زندگی می کنند. ايستگاه هايی که 
در اين طرح انتخاب می شــوند در مناطقی هستند که 
اولويت های بهداشتی دارند . ويژگی اصلی اين مناطق، 
کمبود خدمات پزشــکی و مشکل  دسترسی نداشتن 
به خدمات است. مقامات بهداشتی، 1735ايستگاه را 

انتخاب کرده اند.
برای راه انــدازی اين خدمات، يک شــرکت فعال در 
امور بهداشت وســلامت که در دوران کرونا فعاليتش 
زبانزد بوده انتخاب شده اســت. اين شرکت پيش از 

اين به صورت تخصصی در زمينــه آزمايش کرونا روی 
مسافران قطارها فعاليت می کرد و اتاق های دوردرمانی 
قرار است کيوسک هايی 15مترمربعی در نزديک ورودی 
ايســتگاه ها و در معرض ديد مردم باشــند. براساس 
برنامه، اين کيوســک ها بايد فضايی راحت و دوستانه 
داشته باشند تا مردم را ترغيب کنند وارد آنها شوند و 
از خدماتشان استفاده کنند. در هر اتاق، يک پرستار 
مستقر است و هر مراجعه کننده، از راه دور توسط يک 

پزشک که به همين منظور در مرکز مناسبی قرار دارد 
معاينه خواهد شــد. پيش بينی شده  که بخشی از اين 
فعاليت ها داوطلبانه باشد و شــرکت بهره برداری اين 
طرح در تمامی مناطق به دنبال پرســتاران مستقل و 
پزشکانی است که حاضرند با اين طرح همکاری کنند. 
علاوه بر مراجعه حضوری، مراجعان می توانند با وقت 
قبلی به  اتاقک های سلامتی مراجعه کنند. آنها می توانند 
برای اين کار، از اپليکيشن های رايج نوبت دهی آنلاين 
استفاده کنند. هزينه ويزيت در اين مراکز، پايين ترين 
نرخی است که توسط سازمان خدمات اجتماعی فرانسه 
تعيين شده است. مسئله مهم، زمان فعاليت اين مراکز 
است که مقامات گفته اند تا حد زيادی به جريان آمد و 
رفت مسافران و ساعات شلوغی هر ايستگاه ربط دارد. 
اگر ايستگاه شب ها شلوغ تر باشد، طبيعی است که اين 
مراکز تمرکز خود را روی مسافران شب خواهند گذاشت.
دولت فرانسه با بحران جدی کمبود پزشک مواجه است 
و اين طرح در همين راستا اجرا خواهد شد. اوضاع چنان 
خراب است که بسياری از مردم برای دسترسی به پزشک 
عمومی دچار دردسر هستند. اما اين طرح و طرح های 
مشابه، احتمالا اين مشکل را تا حدودی حل خواهد کرد.

جهان نما

راه آهن ؛ فريادرس سلامت فرانسوی ها

دانه های یاقوت 
در انارستان تهران

جشــن انار یکی از جشــن هایی است که 
در فصــل پاییز در شــهرهایی از ایران که 
سنتی تر هستند برگزار می شود. گوشه ای 
از این جشن هم به پایتخت راه پیدا کرده 
و جشنواره ای شــده است به نام »صد دانه 
یاقوت« در فرهنگســرای اشراق. البته در 
وصف انار تهران همین بس که در سفرنامه 
ســیاحان اروپایی از باغ های انــار تهران 
بسیاریاد شده اســت. فرهنگسرای اشراق 
هم که زمانی به دلیل درختان انارش به باغ 
اناری و انارستان معروف بوده، همزمان با 
فرارسیدن فصل پاییز و شکفتن جوانه های 
گل انار در این فرهنگســرا، میهمانی این 
میوه بهشــتی را آغاز می کنــد و میزبان 
خانواده هــای تهرانــی از محله های دور و 

نزدیک است.
جشنواره فرهنگی و هنری صد دانه یاقوت 
به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران امسال دوازدهمین دوره اش به منظور 
بهره مندی خانواده ها از برنامه های فرهنگی 
و هنری در فضایی بانشاط برگزار می شود 
تا مخاطبان و شهروندان با مزایا و خواص 
انار بیشــتر آشــنا شــوند و از باغداران و 

تولیدکنندگان انار حمایت شود.

این جشنواره در بخش های متنوعی شامل 
عرضه انار و مشتقات آن، نمایشگاه سوغات 
استان ها و صنایع  دستی اقوام برای آشنایی 
شــهروندان با میراث فرهنگی، تولیدات 
هنری و صنایع  دستی نقاط مختلف ایران 
در نظر گرفته شده اســت و تنها مختص 

تهران نیست.
در واقع 7 اســتان انارخیز کشــور در این 
جشنواره حاضر هستند و محصولات شان 
را عرضــه می کنند. در بخش ســوغات و 
صنایع  دستی هم بیشتر استان های کشور 
حضور دارند و از شــهرهای شــیراز، یزد، 
کرمان، تبریز، ارومیه، زنجان، اصفهان، قم 
و سایر شهرهای ایران که سوغات مشهوری 

دارند، غرفه هایی برپا می شود.
در جشــنواره صد دانه  یاقوت ســراهای 
 مختلفــی شــامل انــار، ســوغات و 
صنایع  دستی، کودک، برنامه های فرهنگی  
و هنری و... آماده ارائه خدمت به شهروندان 
هســتند. همچنین تعدادی غرفه ســیار 
برای فــروش مــواد غذایی نیــز تدارک 
دیده شده اســتاین جشنواره بخش های 
جانبی هم دارد و اجرای موســیقی محلی 
و اصیــل ایرانــی، برنامه هــای میدانی، 

پرده خوانــی، اســتعدادیابی نوجوانــان، 
اجرای فصل چهارم از مســابقه گویندگی 
 »صدای تو« و... بخش های دیگری از این 

جشنواره است.

اگــر علاقه مندیــد کــه در دوازدهمین 
جشنواره انار صد دانه یاقوت شرکت کنید، 
می توانید از امروز تا 18 آذر ماه از ساعت 11 

تا 21 به فرهنگسرای اشراق بروید.

قرار نداشــتم بخوانمش؛ چه زمانی کــه بارها روی میز 
پرفروش های کتابفروشی بود و چه وقتی نسخه صوتی اش 
با کلی ســروصدا تهیه شــد  از اســمش می ترسیدم. 
می دانستم با روحیاتم سازگار نیست و برای همین راحت 
می توانستم از کنار وسوســه های کتابفروش ها که مدام 
پیشنهادش می دادند عبور کنم و جلد و نسخه صوتی اش 
را در سردر اپلیکیشــن ها، نادیده بگیرم. اما بالاخره گیر 
افتادم. »خاطرات یک آدمکش« هدیه از طرف دوستی 
صمیمی بود که من را به شک خواندن و نخواندن رساند 
و من خواندمش. یک سوم از کتاب گذشته بود که ترس 
پررنگ شد. صدای باز و بسته شدن در خانه همسایه ها، 
عبور گاه گاه ماشین از کوچه و از همه بدتر، سکوت شهر 
در ساعت یازده و نیم شب آزارم می داد. اما کشش حافظه 
مارپیچ راوی از یک سو و تعداد صفحات کم کتاب از سویی 
دیگر، نمی گذاشت کتاب را رها کنم. در عین حال که از 
پافشاری این عذاب دادن ناراحت بودم، اما به  خودم حق 
می دادم مگر چند بار تا آن روز پیش آمده بود تا بتوانم در 
ذهن قاتلی زنجیره ای بنشــینم و از نگاه و ذهن او دنیا را 

ببینم، آن هم یک ذهن کم جان و رو به زوال را؟
اگر می توانستم نوسانات احساسم را حین خواندن کتاب 
جایی نمایش دهم بی شباهت به یک نمودار سینوسی 
نمی شد. گاهی از شدت خشم به قاتل بد و بیراه می گفتم 
و در لحظاتی چنان استیصال ذهن فراموشکارش را درک 

می کردم که نه  تنها برای او دلسوزی می کردم که نگران 
حافظه خود می شــدم. دو سه باری دســت از خواندن 
کشیدم، تاریخ تولد دختر برادرم، شامی که 2 شب پیش 
درست کرده بودم و پیامی را که صبح همان روز از مدرسه 
دخترم دریافت کرده بودم در ذهنــم مرور کردم، همه 
یادم می آمد، اما به محض بازگشت به کتاب، گیجی مرد 
70 ساله روی ذهنم سایه می انداخت و آن قدر این سایه 
پررنگ بود که دلم می خواست هر چه زودتر از خواندن 
کتاب نجات پیدا کنم، پیش از آن  که فراموشی قاتل، به 

من هم سرایت کند.
کتاب تمام شــد اما کیم یونگ ها از آن نویسنده هایی 
نیست که به راحتی دست از سر خواننده اش بردارد تازه 
موجی از سؤال و چالش در ذهنم آغاز شد که مهم ترینش 
این بود: چطور یک نویسنده در سلامت عقل می تواند 
طوری از فراموشی و آلزایمر بنویسد که به خواننده بارها 

توهم فراموشی بدهد؟
و تا این لحظه تنها به یک جواب رسیده ام آن هم با تقلب 
از جمله ای از کتاب. »شــاعر، مثل یه آدمکش کاربلد، 
زبان را می دزده و دست آخر می کشدش«.کیم یونگ ها 
مثل یک شاعر یا آدمکش کاربلد ذهن خواننده را حین 
خواندن »خاطرات یک آدمکش« می گیرد و می کشد و 
زمانی حافظه را به او بازمی گرداندکه خیالش راحت باشد 

خواننده تا سطر آخر صفحه آخر رمانش را خوانده باشد.

مارپیچ حافظه


